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راهکارهایی برای آشنایی کودکان با دنیای کتاب

پاتوقی برای بالندگی کودکان در روستای ابویسان
روایتی از کتابخانه‌ای در خراسان‌رضوی که به الگوی ملی فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شد

تابســـتان در کنـــار همـــه فرصت‌هـــای 
نـــد  ا می‌تو  ، ن باهم‌بـــود و  غـــت  فرا
بهتریـــن زمان بـــرای شـــکل‌گیری یکی 
از ماندگارتریـــن عادت‌هـــای زندگـــی در 
فرزنـــدان باشـــد؛ عـــادت بـــه مطالعه. 
همـــراه  تلفن‌هـــای  کـــه  دورانـــی  در 
و ســـرگرمی‌های دیجیتـــال، اعضـــای 
خانواده را بـــا وجود همنشـــینی، از هم 
دور کرده‌انـــد، کتاب می‌توانـــد بهانه‌ای 
برای بازگشـــت گفت‌وگـــو، صمیمیت و 
تجربه‌های مشـــترک باشد. کارشناسان 
حوزه تربیت کودک و نوجوان معتقدند 
که اگر والدین مطالعـــه را از یک تکلیف 
فـــردی بـــه بخشـــی از زندگـــی روزانـــه و 
خانوادگـــی تبدیـــل کننـــد، کتابخوانی  
هـــم در ذهن کـــودک مانـــدگار و هم به 
پلی برای تقویت پیوندهـــای عاطفی در 

خانـــه تبدیل می‌شـــود.

حمیـــده بیـــاور روان‌شـــناس تربیتـــی، 
می‌گوید: »رســـانه‌های دیجیتال، بویژه 
تلفـــن همـــراه و شـــبکه‌های اجتماعی، 
پدیـــده‌ای به نـــام انـــزوای همـــراه را در 
خانواده‌هـــا ایجـــاد کرده‌انـــد؛ وضعیتی 
که در آن اعضای خانواده از نظر فیزیکی 
کنار هم هســـتند، اما هر کدام در دنیای 

دیجیتال خودشـــان غرق شـــده‌اند.«
او با بیـــان اینکه در چنین شـــرایطی اگر 
کتابخوانی  هم فقط یک فعالیت فردی 
باقی بماند، نمی‌تواند نقـــش مؤثری در 
تقویت روابط خانوادگی داشـــته باشـــد، 
توضیح می‌دهد: »راهکار اصلی، تبدیل 
کتابخوانـــی  از یـــک عادت شـــخصی به 
یـــک تجربـــه جمعـــی و تعاملی اســـت. 
خانواده‌هـــا می‌تواننـــد بـــرای ایـــن کار 
یک زمـــان ثابت برای مطالعه مشـــترک 
تعیین کنند؛ مثلاً یک ساعت مشخص 
در روز یـــا یک روز ثابت در هفته که همه 
دور هم جمع شوند و در کنار هم کتاب 
بخوانند. در این زمان، استفاده از تلفن 
همـــراه بایـــد ممنـــوع باشـــد تـــا همین 
حضور مشـــترک بـــه تقویت احســـاس 

تعلق و صمیمیـــت کمک کند.«
بیـــاور همچنیـــن بلندخوانـــی را یکی از 
راه‌های مؤثـــر می‌داند و می‌گوید: »وقتی 
والدیـــن یـــا فرزنـــدان بخش‌هایـــی از 
کتـــاب را با صـــدای بلند بـــرای یکدیگر 
می‌خواننـــد، نوعـــی روایـــت مشـــترک 
و تجربـــه عاطفـــی لذت‌بخـــش شـــکل 
می‌گیرد. همین فرآیند باعث می‌شـــود 
اعضـــای خانـــواده تجربه‌های شـــخصی 
خـــود را به یـــاد بیاورنـــد و بـــا یکدیگر در 
میان بگذارنـــد و در نتیجـــه، هم علاقه 
به مطالعه بیشـــتر و هـــم پیوند عاطفی 

میـــان آنها تقویت شـــود.«
از  را  مطالعـــه  از  پـــس  گفت‌وگـــو  او 
نـــی   کتابخوا بخش‌هـــای  مهم‌تریـــن 
خانوادگـــی معرفی می‌کنـــد و می‌گوید: 
»صحبت‌کردن درباره محتـــوای کتاب، 
می‌تواند تعامل و همدلـــی را در خانواده 
افزایـــش دهـــد. پرســـش‌هایی ماننـــد 
اینکـــه، اگـــر جـــای شـــخصیت اصلـــی 
داســـتان بودی چه می‌کـــردی؟ یا کدام 
بخـــش کتـــاب برایـــت جذاب‌تـــر بود؟ 
زمینـــه را بـــرای شـــنیدن دیدگاه‌هـــای 
اعضـــای  نزدیک‌ترشـــدن  و  مختلـــف 
خانـــواده بـــه یکدیگر فراهـــم می‌کند.«

این روان‌شـــناس تربیتی معتقد اســـت 
حتـــی انتخـــاب و خریـــد کتـــاب هـــم 
بهتر اســـت با مشـــارکت همـــه اعضای 
خانـــواده انجـــام شـــود. او درایـــن بـــاره 
می‌گویـــد: »وقتی کتابی با توافق جمعی 
و در فضایی مثل کتاب‌فروشی انتخاب 
شـــود، احســـاس مالکیت و انگیزه برای 
مطالعـــه در همـــه بیشـــتر می‌شـــود؛ نه 
اینکـــه فقـــط یکـــی از والدیـــن کتابی را 

انتخـــاب و بـــه بقیه تحمیـــل کند.«
بیـــاور تأکیـــد می‌کنـــد که لازم نیســـت 
رســـانه‌های دیجیتـــال به‌طـــور کامـــل 
حـــذف شـــوند، او دراین بـــاره می‌گوید: 
»می‌تـــوان از رســـانه‌های دیجیتال برای 
تقویـــت تجربـــه مطالعه اســـتفاده کرد. 
نمونه‌هایـــی مانند گـــوش‌دادن جمعی 
بـــه کتـــاب صوتـــی در ســـفر، شـــرکت 
در باشـــگاه‌های کتابخوانـــی  آنلایـــن 
یـــا اســـتفاده از اپلیکیشـــن‌های ثبـــت 
پیشـــرفت مطالعه از جملـــه راهکارهای 

کتاب و داســـتان در کتابخانه‌ روستای ابویســـان، جرقه‌ای برای 
بیـــداری اســـت. اینجا کـــودکان و نوجوانان از دنیـــای قصه‌ها به 
دنیـــای واقعیت‌هـــای اجتماعـــی می‌رونـــد؛ از نوشـــتن نامه به 
ناشـــران تا راه‌انـــدازی پویـــش بـــرای احیـــای کوچک‌ترین ارگ 
خشـــتی جهـــان. زینب ابویســـانی، مســـئول ایـــن کتابخانه، با 
گذشـــت ۱۸ ســـال از فعالیتش، ثابت کرده اســـت کـــه با حذف 
ســـخت‌گیری‌های معمـــول و ایجـــاد فضای صمیمـــی، می‌توان 
کتـــاب را بـــه بخشـــی از زندگـــی روزمـــره و دغدغه‌هـــای اصلی 

بچه‌ها تبدیـــل کرد.
زینـــب ابویســـانی، از ســـال ۱۳۸۶ مســـئول کتابخانـــه »شـــهدای 
ابویســـان« در روســـتای ابویســـان جغتای خراســـان‌رضوی است؛ 
کتابخانـــه‌ای که به گفته او از ســـال ۱۳۵۷ فعالیـــت فرهنگی خود 
را آغـــاز کـــرده و امـــروز بـــا بیـــش از چهار دهه ســـابقه، بـــه یکی از 
کتابخانه‌های روســـتایی فعال کشور تبدیل شـــده است. به گفته 
او، کتابخانه شـــهدای ابویســـان در سال‌های گذشـــته تلاش کرده 
تـــا کتـــاب و کتابخوانی را به بخشـــی از زندگی روزمره مردم روســـتا 
تبدیل کند. ابویسانی با اشـــاره به ویژگی‌های این روستا می‌گوید: 
»روستای ابویســـان با حدود ۲۰۰ خانوار و ۷۰۰ نفر جمعیت، یکی از 
روستاهای فرهنگی و اثرگذار در حوزه کتابخوانی است. این روستا 
در ســـال ۱۳۹۳ به عنوان یکی از روستاهای دوستدار کتاب معرفی 
شـــد و کتابخانه شهدای ابویسان هم در سال ۱۴۰۰ عنوان کتابخانه 

برتر اســـتان را به دست آورد.«
 حضـــور موفـــق ایـــن کتابخانـــه در جشـــنواره‌های ملـــی مثـــل 
روســـتاهای دوســـت‌دار کتاب، جـــام باشـــگاه‌های کتابخوانی 
کـــودکان و نوجوانان کشـــور و جایزه کتاب مهر، نشـــان‌دهنده 
تداوم و اثرگـــذاری فعالیت‌های این کتابخانه در ترویج فرهنگ 

مطالعـــه اســـت. مســـئول کتابخانه شـــهدای ابویســـان درباره 
روند شـــکل‌گیری و گســـترش فعالیت‌هـــای کتابخانه توضیح 
می‌دهـــد: »این مجموعه در ســـال‌های ابتدایی پـــس از پیروزی 
انقـــاب اســـامی با تـــاش جوانـــان روســـتا و همـــکاری جهاد 
ســـازندگی وقـــت راه‌اندازی شـــد و در طول چهار دهه گذشـــته 
فراز و نشـــیب‌های زیادی را پشـــت ســـر گذاشـــت. نقطه عطف 
فعالیت‌هـــای کتابخانـــه از ســـال ۱۳۸۶ رقم خـــورد؛ زمانی که با 
همـــت دوبـــاره جوانان روســـتا، منابـــع کتابخانه غنی‌تر شـــد، 
برنامه‌هـــای فرهنگی توســـعه یافـــت و فعالیت‌هـــای آن فراتر از 

فضای روســـتا شـــناخته شد.«
او با بیـــان اینکه این مجموعـــه امروز فقط محلی بـــرای امانت 
کتاب نیســـت و به پاتوقـــی فرهنگی و اجتماعی بـــرای کودکان، 
نوجوانان و خانواده‌های روســـتا تبدیل شـــده اســـت، می‌گوید: 
»در کنـــار خدمـــات امانت کتـــاب، برنامه‌های متنوعـــی مانند 
قصه‌گویی، بلندخوانی، نشســـت‌های کتابخوانـــی، کارگاه‌های 
خلاقیـــت، مســـابقات کتابخوانـــی، برنامه‌هـــای مناســـبتی، 
کلاس‌های آموزشـــی و فعالیت‌هـــای هنری و فرهنگـــی در این 

کتابخانه برگزار می‌شـــود.«
ابویســـانی با تأکید بـــر اینکه هـــدف اصلی 

این اســـت که کودکان و نوجوانان روستا، 
کتابخانـــه را فقـــط مکانـــی بـــرای گرفتن 
کتـــاب نبیننـــد و آن را خانـــه‌ای بـــرای 

یادگیری، خیال‌پردازی، گفت‌وگو 
و تجربه‌های تـــازه بدانند، درباره 
اعضای کتابخانـــه می‌گوید: »این 

مجموعه در حـــال حاضر اعضای 
فعال زیادی از روســـتای ابویســـان 

و حتـــی روســـتاهای همجوار 
دارد و کـــودکان و نوجوانان از 

پرشـــورترین مخاطبان آن هستند.«
 بـــه گفته او، تجربه نشـــان داده اســـت که کتاب‌های داســـتانی 
بیشـــترین اســـتقبال را در میان کودکان روســـتا دارنـــد؛ بویژه 
داســـتان‌های تخیلـــی، ماجراهـــای کودکانـــه و کتاب‌هایـــی 
کـــه شـــخصیت‌های جـــذاب دارنـــد و کـــودک می‌توانـــد بـــا 
آنهـــا همذات‌پنـــداری کنـــد. او می‌گویـــد: »قصه‌هـــای بومـــی 
و داســـتان‌هایی کـــه بـــا فضـــای زندگـــی روســـتا، طبیعـــت و 
تجربه‌هـــای نزدیک کـــودکان ارتبـــاط دارند هم جایـــگاه ویژه‌ای 
میـــان مخاطبان کودک پیـــدا کرده‌اند، زیـــرا بچه‌ها بـــا این آثار 

احســـاس نزدیکـــی بیشـــتری می‌کنند.«
ابویســـانی با بیان اینکه هر کتاب می‌توانـــد دریچه‌ای تازه به دنیای 
کـــودکان باز کنـــد؛ دریچـــه‌ای که از طریـــق آن تخیـــل، خلاقیت، 
همدلـــی و نـــگاه عمیق‌تر بـــه زندگـــی در وجود آنها رشـــد می‌کند، 
می‌گوید: »نزدیک شـــدن بچه‌هـــا به کتاب، حاصـــل مجموعه‌ای 
از عوامل اســـت و فقـــط در اختیار داشـــتن کتـــاب نمی‌تواند آنها 
را بـــه مطالعه علاقه‌منـــد کند. آنچـــه اهمیت دارد ایجـــاد فضایی 
اســـت که کـــودک در آن احســـاس راحتی، امنیـــت و علاقه کند.«

او توضیـــح می‌دهـــد: »در کتابخانه شـــهدای ابویســـان تلاش 
شـــده اســـت از ســـخت‌گیری‌های معمول فاصله گرفته شود تا 
کودکان با آرامـــش و صمیمیت وارد کتابخانه شـــوند و این فضا 
را متعلـــق به خودشـــان بدانند. چون وقتی کـــودک کتابخانه را 
محیطی دوست‌داشـــتنی و صمیمی ببینـــد، ارتباطش با کتاب 

عمیق‌تر شـــکل می‌گیرد.«
مســـئول کتابخانه شهدای ابویسان با اشـــاره به روحیه تنوع‌طلب 
کـــودکان و نوجوانـــان می‌گوید: »این گروه ســـنی همواره دوســـت 
دارنـــد تجربه‌های تازه‌ای داشـــته باشـــند و به همین دلیل ســـعی 
شـــده اســـت منابع ویژه آنـــان به‌روز و متنوع باشـــد تـــا هر کودک 

بتواند کتابی متناســـب با ســـلیقه و علاقه خـــود پیدا کند.«
او همچنیـــن دربـــاره برنامه‌هـــای فرهنگی کتابخانـــه می‌گوید: 
»قصه‌گویـــی و بلندخوانی زمانی برای بچه‌ها جذاب‌تر می‌شـــود 
کـــه فقط بـــه خواندن متـــن محدود نباشـــد. ایـــن برنامه‌ها در 
کتابخانه ابویســـان همـــراه با بـــازی، گفت‌وگـــو و فعالیت‌های 
خلاقانه برگزار می‌شـــود تا کودکان کتاب را با حسی خوشایند و 
خاطره‌ای شـــیرین تجربه کنند. همین ترکیب فضای صمیمی، 
منابع مناســـب و برنامه‌های جذاب اســـت که کودکان را بیش 

از پیش بـــه کتاب و کتابخوانـــی نزدیک می‌کند.«
ابویســـانی توضیـــح می‌دهـــد: »قصه و داســـتان بـــرای کودکان 
روســـتا فقط یک سرگرمی ساده نیســـت و گاهی قصه و داستان 
می‌تواند مســـیر نگاه و رفتـــار آنها را تغییر دهـــد. در کتابخانه ما 
ایـــن اثـــر به‌خوبی در رفتـــار بچه‌ها دیـــده می‌شـــود؛ قصه‌ها به 
آنها کمک می‌کنند خیال‌پردازی بیشـــتری داشـــته باشند، خود 
را جای شـــخصیت‌های داســـتان بگذارند و احساسات دیگران 

را بهتر درک کنند.«
او یکـــی از زیباتریـــن دســـتاوردهای فعالیـــت کتابخانـــه را این 
می‌دانـــد کـــه بچه‌ها فقـــط مخاطب ایـــن فضا نیســـتند، بلکه 
خود را بخشـــی از آن می‌دانند. به گفتـــه او، کودکان و نوجوانان 
در برنامه‌هـــا و فعالیت‌هـــای کتابخانـــه بـــا علاقـــه بخشـــی از 
مســـئولیت‌ها را می‌پذیرنـــد، بـــه یکدیگر کمک می‌کننـــد و یاد 

گرفته‌انـــد در کنار هـــم کار کنند.
مسئول کتابخانه شهدای ابویسان می‌گوید: »تعامل و همکاری 
میـــان بچه‌ها در ســـال‌های اخیر بیشـــتر شـــده و آنها 
در کارهـــای گروهـــی، مشـــارکت فعال‌تری از 
خود نشـــان می‌دهند. کتـــاب و قصه در این 

کتابخانـــه فقط بـــه خواندن چنـــد صفحه محدود نمی‌شـــود، 
این فعالیت‌هـــا بهانه‌ای برای شـــکل‌گیری دوســـتی‌ها، تقویت 
مســـئولیت‌پذیری و پـــرورش کودکانی اســـت که یـــاد می‌گیرند 

در کنار هم رشـــد کنند.«
ابویسانی با اشـــاره به نقش داســـتان در شکل‌گیری شخصیت 
کـــودکان و نوجوانـــان می‌گویـــد: »همان‌طـــور کـــه می‌گوینـــد؛ 
خوانـــدن هـــر کتـــاب، تجربه یـــک زندگـــی اســـت، کتاب‌های 
داســـتانی به بچه‌هـــا فرصت می‌دهنـــد زندگی‌هـــای متفاوت را 
تجربه کنند، وارد دنیای شـــخصیت‌ها شـــوند، احساســـات آنها 
را بفهمنـــد و با موقعیت‌هـــای گوناگون همذات‌پنـــداری کنند. 
تفاوت کتاب داســـتان با کتاب‌های آموزشـــی در این اســـت که 
داســـتان فقط اطلاعـــات نمی‌دهـــد، بلکه احســـاس، تخیل و 

تجربـــه را هم به کـــودک منتقـــل می‌کند.«
او می‌گویـــد: »در کتابخانـــه شـــهدای ابویســـان ایـــن تغییـــر را 
به‌روشـــنی در بچه‌هـــا می‎تـــوان دیـــد؛ به‌طوری‌که وقتـــی با یک 
داســـتان خوب ارتباط می‌گیرند، نگاهشـــان عمیق‌تر می‌شود، 
بهتر صحبت می‌کنند، ایده‌های بیشـــتری به ذهنشان می‌رسد 
و قـــدرت خیال‌پردازی‌شـــان رشـــد می‌کنـــد. حتی بســـیاری از 
کودکان و نوجوانان خودشـــان دســـت به قلم شده‌اند؛ داستان 
می‌نویســـند، برای نویسندگان نامه می‌فرســـتند، با جرأت نظر و 

نقدشـــان را بیان می‌کنند و پیشـــنهاد می‌دهند.«
ابویســـانی با اشاره به اثر کتابخوانی بر شـــیوه مواجهه نوجوانان 
با مســـائل و مشـــکلات می‌گوید: »مطالعه به آنها یاد داده است 
چگونه نســـبت به محیط اطرافشـــان حساس‌تر باشـــند و برای 
مسائل پیرامون‌شـــان واکنش نشـــان دهند. مثل تجربه‌ای که 
سال گذشـــته گروهی از نوجوانان روستا برای کوچک‌ترین ارگ 

خشتی جهان که در این روســـتا قرار دارد، با الهام از یک کتاب، 
پویشـــی راه انداختند؛ پویشی که در نهایت باعث شد مسئولان 

شهرســـتان برای بازدید از این اثر تاریخی به روســـتا بیایند.«
ابویســـانی می‌گویـــد: »بارهـــا پیش آمـــده که یک کـــودک فقط 
بـــه دلیل یـــک قصه یا یـــک کتاب، عضـــو ثابت کتابخانه شـــده 
اســـت.«  او در بیان یکی از خاطره‌هـــای ماندگار این کتابخانه به 
اجرای طـــرح »قاصدک« که اخیراً از ســـوی نهـــاد کتابخانه‌های 
عمومـــی کشـــور برگزار شـــد، اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »در 
ایـــن طرح تـــاش شـــد کتاب‌هایی انتخاب شـــود کـــه بتوانیم 
بچه‌هایـــی را که ارتباط کمتـــری با کتاب داشـــتند، به کتابخانه 
جذب کنیم.« به گفته ابویســـانی، به همین دلیـــل در انتخاب 
منابـــع، توجـــه ویـــژه‌ای به علایـــق کـــودکان و نوجوانان شـــد و 
کتاب‌هـــای فوتبالـــی، بویـــژه زندگینامـــه بازیکنان فوتبـــال، در 
اختیار بچه‌ها قـــرار گرفت؛ کتاب‌هایی که بویژه برای بســـیاری 

از پســـرها جذابیت زیادی داشـــت.
او توضیـــح می‌دهـــد: »بـــا رســـیدن ایـــن کتاب‌ها بـــه کتابخانه 
ما، اتفـــاق جالبـــی افتاد؛ اســـتقبال بچه‌هـــا به حـــدی بود که 
بـــرای امانت گرفتن کتاب‌ها صف کشـــیدند. میزان اســـتقبال 
آن‌قدر زیاد بـــود که این کتاب‌ها تـــا حدود یک 
ماه در نوبـــت رزرو بودند و همین موضوع 
باعث شـــد بســـیاری از کودکانـــی که در 
ابتـــدا فقط به دلیـــل علاقه بـــه فوتبال 
وارد کتابخانه شـــده بودند، عضو شوند 
و بعـــد به جمـــع اعضای فعـــال کتابخانه 
بپیوندنـــد. این تجربه به‌خوبی نشـــان 
داد کـــه گاهـــی فقط یـــک قصـــه یا یک 
کتاب مناسب می‌تواند همان جرقه‌ای 
باشـــد که کودک را با دنیای بزرگ کتاب 

و کتابخوانی پیونـــد می‌زند.«

به گفته بیاور، برای آشـــتی‌دادن کودکان 
با کتاب‌هایی که نیـــاز به تمرکز طولانی 
دارنـــد، نبایـــد با دنیـــای دیجیتـــال وارد 
جنگ شـــد، امـــا باید لـــذت خواندن را 
به‌تدریج به آنهـــا آموزش داد. اولین گام 
در این مســـیر انتخاب کتابی متناسب 
با ســـن، علاقـــه و دنیای ذهنـــی کودک 
اســـت؛ چون اگـــر داســـتان بـــا جهان 
ذهنی کـــودک هماهنگ نباشـــد، حتی 
کـــودک باهوش هم ممکن اســـت آن را 

کنار بگذارد.
بـــا  یـــد  با لعـــه  مطا «  : یـــد می‌گو و  ا
قدم‌هـــای کوچک شـــروع شـــود، حتی 
۱۰ دقیقـــه کتابخوانـــی  در روز، اگـــر بـــا 
تشـــویق و احســـاس موفقیـــت همراه 
باشـــد، به‌مرور تـــوان تمرکـــز را افزایش 
می‌دهـــد. هـــر جلســـه مطالعـــه باید با 
حس خوب تمام شـــود، نه با خستگی، 

اجبـــار یا فشـــار.«
این روان‌شـــناس تربیتی نقش والدین 
را بســـیار مهـــم می‌دانـــد و می‌گویـــد: 
»کـــودکان بیـــش از آن‌که بـــه توصیه‌ها 
گـــوش کننـــد، از رفتـــار والدیـــن الگـــو 
می‌گیرنـــد. وقتی پدر و مادر خودشـــان 
کتاب بـــه دســـت می‌نشـــینند و درباره 
کتاب حـــرف می‌زنند و از خواندن لذت 
می‌برنـــد، کتابخوانـــی  از یـــک تکلیـــف 
به بخشـــی از فرهنگ خانـــواده تبدیل 

می‌شـــود.«
او با این پیشـــنهاد که مطالعه از حالت 
فردی خـــارج و بـــه تجربه‌ای مشـــترک 
تبدیل شـــود، می‌گوید: »با بلندخوانی، 
گفت‌وگـــو دربـــاره داســـتان، پرســـش 
درباره شـــخصیت‌ها و حتـــی بازی‌کردن 
نقش آنهـــا این اتفاق حاصل می‌شـــود. 
چـــون کـــودک وقتـــی کتاب را دوســـت 
دارد کـــه احســـاس کنـــد کتـــاب فقط 
مجموعه‌ای از کلمات نیست و دریچه‌ای 
اســـت بـــه دنیایـــی پرماجـــرا از خیال و 

احساس.«
بیـــاور تأکیـــد می‌کنـــد کـــه حتـــی در 
کودکی، انســـان نیاز دارد احساس کند 
در انتخاب‌های زندگی‌اش سهمی دارد. 
بـــه همین دلیـــل، اگـــر والدیـــن بدون 
توجه به خواســـت کـــودک، او را مجبور 
بـــه خواندن یـــک کتاب خـــاص کنند، 
ممکن اســـت کتاب از یک دوســـت به 
نماد اجبار تبدیل شـــود.« از نظر او، راه 
درست این اســـت که به کودک فرصت 
انتخـــاب داده شـــود و به‌جـــای جنـــگ 
بین بازی‌های دیجیتـــال و کتابخوانی ، 
یک تجربـــه جذاب‌تر و انســـانی‌تر برای 

کتابخوانی  ســـاخته شود.
بـــا  کتـــاب  »وقتـــی  می‌گویـــد:  او 
قصه‌خوانی، گفت‌وگو، خنده، آغوش 
و لحظه‌هـــای خـــوش همـــراه شـــود، 
کـــودک آن را نه به‌عنـــوان یک وظیفه 
که به‌عنـــوان یک خاطره شـــیرین به 
یاد می‌آورد. فرزند ما چیزی را دوســـت 
خواهد داشـــت که ببیند ما با عشـــق 
زندگـــی‌اش می‌کنیـــم، نه چیـــزی که 
فقط با اجبار به او تحمیل می‌شـــود.«

کتاب؛ پل امن کودک به سوی 
واقعیت‌های تلخ و شیرین

این روان‌شـــناس تربیتـــی، درباره اینکه 
بایـــد  کـــودک  کتاب‌هـــای  محتـــوای 
دنیایـــی فانتـــزی و بی‌دغدغه باشـــد یا 
به مفاهیـــم پیچیـــده‌ زندگی بپـــردازد، 
دیـــدگاه متفاوتـــی را مطـــرح می‌کنـــد و 
می‌گویـــد: »کتاب‌هـــا نباید کـــودکان را 
در حباب شادی مطلق محبوس کنند، 
چون بچه‌هـــا هم مثل بزرگســـالان، در 
زندگی واقعـــی با ترس، غم، شکســـت 
و حســـادت دســـت‌وپنجه نرم می‌کنند 
و تفاوت فقط در زبـــان و نحوه ابراز این 

احساســـات است.«
بـــه گفتـــه بیـــاور، داســـتان، امن‌ترین 
آزمایشـــگاه بـــرای آشـــنایی کـــودک بـــا 
واقعیت‌هـــای زندگی اســـت. او توضیح 
می‌دهـــد: »وقتـــی کـــودک در پنـــاه یک 
شـــخصیت داســـتانی بـــا احساســـات 
دشـــوار روبه‌رو می‌شـــود، می‌آمـــوزد که 
این تجربه‌ها بخشـــی طبیعی از زندگی 
هســـتند و برای هر مســـأله‌ای می‌توان 
راهـــی پیـــدا کـــرد. ایـــن دقیقـــاً همان 
جوهـــره‌ تاب‌آوری و پایه‌ اصلی ســـامت 

روان اســـت.«
او بـــر یک نکتـــه حیاتی تأکیـــد می‌کند 
و می‌گویـــد: »کتـــاب کـــودک نبایـــد بار 
ســـنگین واقعیت را بر دوش او بگذارد. 
مفاهیـــم بایـــد متناســـب بـــا ســـن و 
درک کـــودک منتقل شـــوند. بـــرای هر 
موضوعـــی، از جملـــه مفاهیم ســـختی 
مثل مـــرگ هـــم پروتکل‌هـــای خاصی 

وجـــود دارد که بایـــد رعایت شـــود.«
بیاور توضیح می‌دهـــد: »قانون طلایی 
در نـــگارش یا انتخـــاب ایـــن کتاب‌ها، 
همراهـــی امیـــد و امنیـــت اســـت. هـــر 
مســـأله‌ ناامیدکننده‌ای که در داســـتان 
مطرح می‌شـــود، باید با راهـــکار، امید و 
حس امنیت همراه باشـــد تا هیچ‌گونه 
اضطرابی در ذهن کودک ایجاد نشـــود. 
در واقـــع کودکان بـــه کتاب‌هایـــی نیاز 
ندارنـــد کـــه آنهـــا را از واقعیـــت زندگی 
دور نگـــه دارد؛ آنهـــا بـــه داســـتان‌هایی 
نیازمندنـــد کـــه دست‌شـــان را بگیرد و 
کمک‌شـــان کند تا با شـــجاعت، دنیای 
واقعی‌شـــان را بهتـــر بشناســـند. کتاب 
خـــوب، نـــه واقعیـــت را از دیـــد کودک 
پنهـــان می‌کنـــد و نـــه او را در مواجهه با 

آن تنها می‌گـــذارد.«

مفیـــد در ایـــن زمینه اســـت.«
حمیـــده بیـــاور، روان‌شـــناس تربیتـــی 
درباره اینکـــه کتابخوانی  چطور می‌تواند 
بـــا جذابیت‌هـــای آنـــی و دوپامیـــن‌زای 
کنـــد،  رقابـــت  دیجیتـــال  بازی‌هـــای 
می‌گویـــد: »مـــا نبایـــد کتابخوانـــی  را در 
همان زمین بازی رســـانه‌های دیجیتال 
قضـــاوت کنیـــم. بازی‌هـــای دیجیتال با 
اســـتفاده از رنـــگ، صـــدا، هیجان‌های 
لحظـــه‌ای و پاداش‌های ســـریع )مانند 
گرفتن امتیاز یا رد کـــردن مراحل(، مغز 
را به‌ســـرعت درگیر می‌کننـــد و موجی از 
لذت آنی بـــه وجود می‌آورنـــد؛ اما کتاب 
قرار نیســـت راه بازی‌ها را بـــرود. قدرت 
کتاب در نـــوع متفاوتی از لـــذت نهفته 
اســـت؛ لذتی که شـــاید آرام‌تر باشد، اما 

عمیق‌تـــر و ماندگارتر اســـت.«
بیـــاور ایـــن تجربـــه را غـــرق شـــدن در 
داســـتان می‌دانـــد؛ حالتـــی کـــه در آن 
ذهـــن، دغدغه‌هـــای روزمـــره را بـــرای 
مدتی رهـــا می‌کنـــد و بـــه دنیایـــی تازه 

قدم می‌گـــذارد. او می‌گویـــد: »وقتی ما 
یک داســـتان خـــوب می‌خوانیـــم، مرز 
بیـــن خودمـــان و شـــخصیت‌ها از بین 
می‌رود؛ با آنها می‌ترســـیم، می‌خندیم، 
امید پیـــدا می‌کنیم و حتـــی گاهی گریه 
می‌کنیـــم. اگرچـــه ایـــن تجربـــه فاقـــد 

پرده‌دری‌هـــای بصری بازی‌هاســـت، اما 
اثـــر عاطفـــی بســـیار عمیقی بر انســـان 

می‌گـــذارد.«
 

همسفر شدن با شخصیت‌های 
داستان

این روان‌شـــناس تربیتـــی نکته کلیدی 
دیگـــری بـــا عنـــوان مشـــارکت فعـــال 
ذهـــن را مطـــرح می‌کنـــد و می‌گویـــد: 
»برخـــاف بازی‌های دیجیتـــال که همه 
چیـــز را آماده و کامل بـــه ذهن مخاطب 
تحویـــل می‌دهنـــد، در مطالعـــه، ایـــن 
خواننده اســـت که چهره شـــخصیت‌ها 
را بازســـازی می‌کنـــد، صحنه‌هـــا را در 
ذهنـــش می‌ســـازد و جهـــان داســـتان 
را خلـــق می‌کنـــد. همیـــن مشـــارکت 
خلاقانه است که لذت ذهنی را افزایش 
می‌دهـــد و خواننـــده را از یک تماشـــاگر 
منفعـــل بـــه همســـفر داســـتان تبدیل 

می‌کنـــد.«
بیاور می‌گوید: »درســـت اســـت که ورق 

زدن هر صفحه یـــا تمام کردن هر فصل، 
مثل امتیـــاز گرفتن در بـــازی، فوری و پر 
ســـر و صدا نیســـت، اما حس توانمندی 
و پیشـــرفتی کـــه بـــه انســـان می‌دهد، 
عمیق‌تر اســـت؛ چـــرا که با رشـــد فردی 

و یادگیری گره خورده اســـت.«
بـــه  او مهم‌تریـــن هدیـــه کتاب‌هـــا 
بچه‌هـــا را تقویـــت همدلـــی می‌داند و 
می‌گوید: »وقتـــی زندگـــی را از دریچه 
مختلـــف  ی  شـــخصیت‌ها چشـــم 
می‌بینیم، بهتر می‌توانیم احساســـات 
دیگران را درک کنیـــم و یاد می‌گیریم 
که دنیـــا فقـــط از زاویه نگاه مـــا دیده 
نمی‌شـــود. این توانایی یعنی همدلی 
کـــه یکـــی از پایه‌های اصلی ســـامت 
روان و روابـــط انســـانی اســـت. اگـــر 
بازی‌های دیجیتـــال هیجان لحظه‌ای 
را بـــه مـــا هدیـــه می‌دهند، کتـــاب با 
تخیـــل، معنـــا و تجربه‌هـــای عاطفی 
عمیـــق در قلـــب و ذهـــن مـــا ماندگار 
می‌شـــود. شـــاید شـــروع احســـاس 

خوب داشـــتن از خواندن کتاب دیرتر 
از بـــازی در بچه‌هـــا اتفاق بیفتـــد، اما 
وقتی این لذت شـــکل می‌گیرد، فقط 
یـــک ســـرگرمی نیســـت، در حقیقت 
تجربـــه‌ای اســـت کـــه شـــخصیت و 
نـــگاه انســـان را دگرگـــون می‌کنـــد و 
همین ویژگی، کتـــاب را به یک رقیب 
متفاوت و جدی برای دنیای دیجیتال 

تبدیـــل می‌کند.«
 

آموزش برای لذت خواندن
ایـــن روان‌شـــناس تربیتـــی، توضیـــح 
می‌دهـــد: »کاهـــش حوصله کـــودکان و 
نوجوانـــان بـــرای خوانـــدن کتاب‌های 
طولانی، تا حدی از عـــادت ذهن آنها به 
هیجان‌های ســـریع و پاداش‌های فوری 
فضـــای مجـــازی و بازی‌هـــای دیجیتال 
ناشـــی می‌شـــود؛ با ایـــن حـــال، تمرکز 
یک توانایی ذاتی و ثابت نیست، تمرکز 
مهارتی اســـت کـــه بـــا تمریـــن تقویت 

می‌شـــود.«

مرجان قندی
گروه گزارش

گزارش

برش


